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Abstract
This study examines Allameh Mesbah Yazdi's perspective on emerging 
spiritualities in a descriptive-analytical manner. Through an analysis of 
his works, the article endeavors to investigate the origins of emerging 
spiritualities, elucidate their differences from the Islamic approach, and 
analyze their consequences. Allameh holds that emerging spiritualities 
are rooted in Western civilization and spiritual disillusionment, and 
that by promising easier access to tranquility and spiritual power, they 
lead the youth astray. In contrast to authentic Islamic spirituality, which 
emphasizes servitude and proximity to God, emerging spiritualities 
predominantly pursue the acquisition of a state of spiritual superiority. 
He explicitly asserts that false spiritualities cannot serve as a substitute 
for religion or guide humanity to true perfection; rather, he regards them 
as snares of Satan that endanger religious doctrines and lead human 
life astray. This research demonstrates that, in his view, countering the 
cultural-educational influences of these spiritualities is realized through 
several categories: 1. Elucidation of the epistemological foundations of 
religion; 2. Role-modeling and encouragement of the youth; 3. Attention 
to authentic sources; 4. Constructive engagement with the youth; 5. 
Attention to supplication and religious devotions.
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چکيده
این پژوهش دیدگاه علامه مصباح یزدی دربارة عرفان های نوظهور را به صورت توصیفی ـ تحلیلی 
بررسی مکیند. مقاله با تحلیل آثار ایشان تلاش دارد خاستگاه عرفان های نوظهور را واکاوی کرده، 
تفاوت آنها را با روکیرد اسلامی تبیین و پیامدهای آنان را تحلیل کند. علامه بر این باور است که 
عرفان های نوظهور ریشه در تمدن غرب و سرخوردگی معنوی دارند و با وعدة دستیابی آسان تر به 
آرامش و قدرت روحی، جوانان را منحرف مکینند؛ برخلاف معنویت اصیل اسلامی که بر بندگی و 
تقرب به خدا تأیکد دارد، عرفان های نوظهور عمدتاًً در پی کسب حالت روحی برتری هستند. ایشان با 
تصریح به اینکه عرفان های کاذب نمیتوانند جایگزین دین شوند و انسان را به کمال حقیقی برسانند، 
آنها را دام شیطان م‌یدانند که آموزه های دینی را به مخاطره م‌یاندازند و زندگی انسانی را به انحراف 
مکیشانند. این تحقیق نشان م‌یدهد که ایشان معتقدند مقابله با تأثیرات فرهنگی ـ تربیتی این عرفان‌ها 
در چند مقوله تحقق مییابد؛ 1. تبیین مبانی معرفتی دین؛ 2. الگوسازی و تشویق جوانان؛ 3. توجه به 

منابع اصیل؛ 4. تعامل سازنده با جوانان؛ 5. توجه به دعا و عبادات دینی.

کليدواژه ها: معنویت، عرفان کاذب، دین، علامه مصباح یزدی، عرفان نوظهور، فرهنگ غرب، شهید مطهری.
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مقدمه

در دهه های اخیر، جهان شاهد رشد چشمگیر جریان هایی با عنوان معنویت های نوین یا عرفان های نوظهور بوده 
است؛ جریان هایی که با بهره‌گیری از مفاهیم روان شناختی، تمرین های ذهنی، و شعارهای جذاب معنوی درصددند 
تا جایگزینی برای دین و معنویت حقیقی ارائه دهند. این جریان ها عمدتاًً توسعهیافتة فرهنگ غربی و فلسفه های 
سکولار هستند که با وعده‌هایی چون آرامش درونی، قدرت ذهنی و تجربه‌های عرفانی فردی )ر.ک: هان، 1404؛ 
آندرسن، 1393( توانسته اند مخاطبان بسیاری را جذب کنند. این جریان ها که ابتدا در جوامع غربی گسترش 
یافتند، به تدریج در کشورهای دیگر از جمله ایران نیز نفوذ کردند. در ایران، به ویژه در دهه های اخیر، برخی از 
این عرفان ها و آموزه ها با عناوین مختلف وارد فضای فرهنگی و اجتماعی شده اند. با توجه به بافت دینی و 
اجتماعی  تربیتی، اخلاقی و  پیامدهای جدی در حوزه های  این جریان ها میتواند  نفوذ  ایران،  اعتقادی جامعة 
به همراه داشته باشد؛ به ویژه با توجه به نشر گستردة کتب و آثار آنان از ابتدای دهة هشتاد. ازاین رو شناخت دقیق 

این جریان ها و تحلیل مبانی و آسیب های آنها ضرورتی انکارناپذیر است. 
 ،)New religious mowments( »یا »جنبش های نو پدید دینی )New spirituality( »معنویت های نوظهور«
جریان هایی مانند اُشُو، کریشنامورتی، پائولو کوئلیو، دالایی لاما، یوگاناندا و ت‌یام، مورمون ها و... هستند که به طور 
گسترده از قرن نوزدهم میلادی به بعد در جهان رواج پیدا کردند و غالباًً خارج از روال متعارف ادیان، خصوصاًً مسیحی 
ـ کلیسایی، هستند )شلدراک، 1380، ص243ـ247؛ باقری، 1391، ص59ـ65(. بسیاری از این جنبش‌ها ادیان رایج 
را کارآمد و پویا نم‌یدانند و لذا بدون ارائه دادن مناسک و راه های اخلاقی صحیح یا حتی رفع مشکلاتی که برای 
ادیان قائل‌اند، درصدد برآمده‌اند تا با ارائه و آموزش تفکرات برآمده از درون و تجربة خود یا مخلوط شده با برخی 
ادیان و مکاتب، پیروان خود را برای برون‌رفت از مشکلات و رنج های زندگی مهیا سازند. این معنویت ها دارای 
شاخصه هایی اساس‌یاند که برخی از آنها عبارت‌اند از: نادیده گرفتن خدا به عنوان حقیقت غایی؛ شادکامگی به عنوان 
هدف؛ خردستیزی و منطق گریزی؛ شریعت ستیزی و فقه‌گریزی؛ انکار معاد و طرح مسئلة تناسخ؛ فقدان مبانی عملی 

و نظری صحیح؛ انسان محوری و... )شریفی، 1388، ص145ـ240؛ باقری، 1391، ص68ـ79(. 
لذا با توجه به تأثیرات گستردة عرفان های نوظهور بر سبک زندگی، باورهای دینی و هویت فرهنگی افراد، 
بررسی آسیب شناسانة این جریان ها از منظر دینی و معرفتی ضرورتی علمی و اجتماعی دارد. این جریان ها نه تنها 
با آموزه های اصیل اسلامی در تعارض اند، بلکه با ترویج نوعی معنویت فردگرایانه، غیرتعهدی و گاه ضددینی، 

زمینه ساز انحرافات فکری و معنوی در جامعه میشوند )مصباح یزدی، 1389/08/05(. 
در زمینة ارزیابی و بررسی عرفان ها و معنویت های نوظهور کتب و مقالات زیادی با روکیردهای مختلف و 
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آفتاب و سایه‌ها، حمیدرضا  فعالی در کتاب  نمونه، محمدتقی  برای  نگاشته شده است.  از منظرهای متعددی 
مظاهری سیف در کتاب جریان شناسی عرفان‌های نوظهور، حمزه شریف‌یدوست در کتاب عرفان‌های کاذب، راه‌های 
نفوذ و راهکارهای مقابله، احمدحسین شریفی در کتاب عرفان حقیقی و عرفان های کاذب، و... به بررسی این 
جریانات معنوی پرداخته اند. در این میان جای پژوهشی که دیدگاه علامه مصباح یزدی را در این زمینه بیان 

کرده باشد، خالی است که پژوهش حاضر به آن میپردازد. 
در میان اندیشمندان معاصر، آیت الله محمدتقی مصباح یزدی از جمله چهره هایی است که با توجه به نگاه 
نقد و تحلیل عرفان های نوظهور پرداخت.  به  ایشان، میتوان  نیز سلوک معرفتی  تربیتی و  فلسفی، معرفتی، 
دیدگاه های ایشان بر مبانی عمیق قرآنی، فلسفة اسلامی و عرفان ناب شیعی مبتنی است و از انسجام نظری و 
دقت علمی برخوردار است. از نگاه علامه مصباح یزدی، مقابله با این جریان ها صرفاًً در سطح هشدار اخلاقی 
کافی نیست؛ بلکه باید بر پایة تحلیل فلسفی و معرفتی عمیق به نقد عرفان های نوظهور پرداخت. ایشان با تأیکد 
انسانی، عرفان های نوظهور را جریاناتی منحرف و  انسان و جایگاه دین در تحقق کمال  بر فطرت خداجوی 
خطرناک م‌یدانند که با ظاهر معنوی، اما بدون جهت‌گیری الهی، انسان را از مسیر بندگی و معرفت دور م‌یسازند.
آورد و  فراهم  نوظهور  برای تحلیل عرفان های  ایشان میتواند چهارچوبی نظری  بررسی دیدگاه  ازاین‌رو 
راهکارهایی برای مواجهة صحیح با این پدیده ارائه دهد. امری که در این مقاله تلاش میشود تا با تیکه بر نظام 

اندیشه ای ایشان انجام گیرد. 

1. عوامل گرایش به معنویت های نوظهور

علامه مصباح یزدی در تبیین عوامل گرایش به عرفان های نوظهور به سه عامل اشاره مکیند که در ادامه به 
تحلیل آنها میپردازیم.

1ـ1. بحران های روانی و فرهنگی تمدن غرب

چنانکه در ادامه خواهد آمد، فطرت خداگرای انسان هستة مرکزی هویت اوست. از دیدگاه علامه مصباح، انسان 
تنها در صورتی به آرامش اصیل دست مییابد که به این ندای درونی پاسخ مثبت دهد و با تمسک به ایمان و 
این  بر تمنیات نفسانی غلبه کند )مصباح یزدی، 1390ب، ج1، ص304(. قرآن کریم به روشنی  عمل صالح، 
حقیقت را تبیین مینماید: »أَلَا بِذِِِكْْرِِ الِلّهِ تََطْْمََئِنُُِّ الْقُُْلُُبُُو« )رعد: ۲۸(. در نقطة مقابل، رویگردانی از یاد خدا و فاصله 
گرفتن از کمالات اخلاقی و معنوی، فرد و جامعه را از حالت تعادل خارج مک‌یند و به بحران هویت و معنا دچار 
میسازد. این بحران، اضطرابی دائمی را به ارمغان میآورد که زندگی دنیوی را با دشواریهای مضاعف روبه رو 

مکیند )مصباح یزدی، 1383، ص143(. ایشان در این زمینه میفرماید: 
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امروزه جهان غرب با مشکلات بسیاری مواجه است... بیش از یک قرن است مشکلات فرهنگ‌یشان 
آنها را در وضعی ناآرام قرار داده است. امروز نسل جدیدشان برای رسیدن به آرامش هر كاری 
مکینند؛ ولی هیچ راهی برای رسیدن به آرامش نمییابند. در نهایت هم از فشار، اضطراب ها، 
دلهره ها، نگرانیها و فشارهای روحی به مخدرات، مسکرات و داروهای روان گردان روی میآورند 
تا شاید لحظه ای آرامش پیدا کنند... همة این مشكلات به این دلیل است که از مسیر خدادادی 
منحرف شده اند و خواه ناخواه دودش هم به چشمشان خواهد رفت و آنها را به آفت هایی مبتلا 
خواهد کرد. اگر در كشور ما هم مشکلات فرهنگی، روانی، اخلاقی، اجتماعی و خانوادگی وجود 
دارد، بر اثر موجی است که از آن توفان به ما سرایت کرده است؛ موجی كه بر اثر پیشرفت رسانه‌ها 
و ماهواره ها در بین جوانان ما گسترش یافته است. بنابراین اگر آفت هایی هست، آثار فرهنگ آن 

سرزمین  است )مصباح یزدی، 1389/08/05(.

چنانکه مشخص است، علامه مصباح با تحلیل فلسفه های حاکم بر تمدن غرب، علت اصلی این بحران را در 
انحراف از مسیر حق و سلطة فلسفه‌های مادیگرایانه میداند. به باور ایشان، غرب مدرن با محور قرار دادن 
اومانیسم )انسان محوری(، سکولاریسم و عقلانیت ابزاری، خدا را از صحنة زندگی فردی و اجتماعی بیرون راند 
و در مقابل فرهنگ اسلامی قرار گرفت )مصباح یزدی، 1394ب ، ص347(. غرب وعده داد که در پرتو پیشرفت 
علمی و اقتصادی میتواند رفاه و آسایش بیشتری تأمین کند؛ اما این تظاهر آرمان شهری، به کابوسی از پوچی، 
اضطراب و بیهنجاری تبدیل شد. جوامع غربی با وجود دستیابی به رفاه مادی، با معضلات عمیق روحی همچون 
اعتیاد به مواد مخدر و داروهای روان گردان، فروپاشی نهاد خانواده و  افزایش بیسابقة افسردگی، خودکشی، 

بیمعنایی مواجه شدند )مصباح یزدی، 1391ب ، ص206(.
ایشان بیان مکینند که این بحران نتیجة مستقیم کی سرخوردگی معنوی است. زمانی که بشر غربی از 
وعده های دروغین مادیگری خسته شد و دریافت که مسائل مادی نه تنها نیازهای اصیل او را برآورده نکرده، 
اما  بازگشت )مصباح یزدی، 1389/08/05(؛  به سوی معنویت  ناگزیر  افزوده است،  بر عمق مشکلاتش  بلکه 
ازآنجاکه هنوز تحت تأثیر همان پیش‌فرض های سکولار و مادی بود، در این بازگشت، به جای روی آوردن به 
دین اصیل، به سمت معنویت های خودساخته، زمینی و بیتکلیف سوق یافت. این عرفان های نوظهور، محصول 

التقاط بحران زدة غرب و عطش فطری بشر برای معنایند. 
برخی افراد و گروه ها در غرب، به ویژه در ایالات متحدة آمرکیا، با هدف دستیابی به آرامش روحی و رهایی 
از فشارهای تمدن صنعتی به زندگی در مناطق دورافتاده مانند جزایر اقیانوسیه، جنگل ها و روستاهای دور از 
شهرهای بزرگ روی آورده اند. این گرایش نوعی تلاش برای بازگشت به سادگی و فاصله گیری از پیچیدگیهای 
زندگی مدرن تلقی میشود. از جمله نمونه های بارز چنین جریان هایی، فرقه‌های مذهبی مسیحیای هستند که 
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به طور آگاهانه خود را از دستاوردهای تمدن امروزی کنار کشیده‌اند. گروه منونایت ها )Mennonites( و آمیش‌ها 
)Amish( از جملة این جوامع اند که با انتخاب سبک زندگی ساده و سنتی، در مناطق روستایی و جنگلی سکونت 
دارند و تا حد امکان از فناوریهای نوین پرهیز مکینند )مصباح یزدی، 1389/08/05(. برخی از اعضای این 
از  نیز همچنان  امور کشاورزی  از وسایل حمل ونقل مدرن، مانند هواپیما، استفاده نمکینند و در  گروه، حتی 

 .)The Mennonites, n. d.( ابزارهای سنتی مانند گاوآهن بهره میگیرند
یـیک دیگـر از واکنش هـایی کـه انسـان های بحـران زده انجـام دادنـد، روی آوردن بـه اموری بـود که نام 
عرفـان بـر آن میگذاشـتند و بـر روش هایی چون ریاضت، مراقبـه و تمرکز درونی تیکه داشـتند. علامه مصباح 

در این زمینه میگوید: 

افرادی نیز درصدد برآمدند دنبال روش هایی که اسم آن را عرفانی گذاشتند، بروند؛ گرایش هایی 
که به نوعی ریاضت و مراقبت و مانند آنها نیاز دارد. این روش ها در مشرق زمین سابقة طولانی 
دارد و حتی بودیست ها و هندویست ها نیز این روش ها را دارند؛ مانند یوگا، ذن و روش های دیگر 
كه میكوشند از طریق آنها خودشان را از گرفتاری های دنیا برهانند و لااقل ساعاتی به آرامش 
برسند. اصلًاً هدف از تأسیس برخی از مذاهب، وجود آرامش است؛ برای نمونه، مذهب بودا برای 
همین منظور تأسیس شده است؛ در مذاهب هندو هم گرایش های زیادی به این سبک وجود دارد. 
یوگا یکی از نمونه هاست. مشابه این در ژاپن و چین هم وجود دارد. به‌تازگی اروپای‌یها و آمریکای‌یها 
گرایش پیدا کرده اند که این روش ها را یاد بگیرند و از آنها استفاده کنند تا به آرامشی برسند 

)مصباح یزدی، 1389/08/05(.

به باور علامه، این نوع واکنش، هرچند در ظاهر نوعی اعتراض به تمدن مدرن و جست وجوی آرامش است، اما 
نمیتواند جایگزین معنویت اصیل و الهی شود. ایشان با تمایز میان عرفان دینی و عرفان های غیرالهی تأیکد 
مکینند که عرفان اسلامی مبتنی بر بندگی خدا و تقرب قلبی به ذات حق است؛  لذا آرامش حقیقی تنها از طریق 
بندگی خدا )مصباح یزدی، 1396الف، ج2، ص208( و اتصال به منبع هستی )مصباح یزدی، 1394هـ، ص164( 
حاصل میشود، نه از طریق کناره گیری از تمدن یا تمرین های روانی و ریاضت های بدنی یا تجربه های ذهنی. 
این جریان ها، گرچه ممکن است به تمرکز، آرامش یا قدرت های روحی منجر شوند، فاقد جهت گیری الهیاند و 
نمیتوانند انسان را به کمال حقیقی برسانند. از نظر علامه مصباح، تمرین هایی مانند هیپنوتیسم، تمرکز ذهنی 
یا ریاضت های شدید، اگرچه آثار روانی دارند، عرفان حقیقی محسوب نمیشوند؛ زیرا فاقد عنصر معرفت الهیاند 

)مصباح یزدی، 1392ج، ج۱، ص171(.
2ـ1. انتقال بحران از غرب و جهانیسازی پوچی و معنویت های بدلی

علامه مصباح یزدی هشدار میدهد که جوامع اسلامی در دوران معاصر از این طوفان بحران زا در امان نمانده اند. 
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ایشان با در نظر گرفتن نقش شگرف رسانه ها و ابزارهای ارتباطی تأیکد مکینند، طوفانی که در غرب سکولار 
آغاز شد، به سرعت مرزها را درنوردید و مشکلات فرهنگی، روانی، اخلاقی و اجتماعی را به دامان جوامع اسلامی 

نیز کشاند )مصباح یزدی، 1389/08/05(.
ایشان در تحلیل این وضعیت، نگاهی دقیق و دووجهی دارند: ازکیسو مشکلات جوامع اسلامی را در قیاس 
با بدبختیهای گریبانگیر جوامع غربی ناچیز میشمارند؛ و ازسویدیگر، ریشة اصلی نابسامانیها در جهان اسلام 
را نه در ساختارهای بیرونی، بلکه در ضعف ایمان و عمل نکردن دقیق به دستورهای دینی میدانند. به بیان 
ایشان، »نابسامانیهاى جوامع اسلامى نیز از ضعف ایمان و درست و دقیق عمل نکردن به دستورات خدا به وجود 
آمده و به میزانى که این نقاط ضعف برطرف و دقت در عمل بیشتر شود، آن نابسامانیها نیز برطرف خواهد شد« 

)مصباح یزدی، 1394الف ، ج1، ص266(.
لذا میتوان به کی واکنش نامناسب از سوی مسلمانان اشاره کرد: به جای اینکه با بازگشت به دامان اصیل 
اسلام و تقویت بنیان های ایمانی و عملی، خود را در برابر این طوفان واکسینه کنند، گروهی از آنان، فریفتة 
جاذبه های سطحی و فریبندة عرفان های وارداتی میشوند. این امر نشان میدهد که ضعف ایمان، زمینه ساز 

پذیرش معنویت های بدلی شده است. 
3ـ1. جاذبه های ظاهری عرفان های نوظهور 

یکی دیگر از مهم ترین عوامل گرایش مردم به عرفان های نوظهور، جاذبه های ظاهری این جریان هاست. علامه 
مصباح با تحلیل روان شناختی انسان بیان مکیند که »غریزة اصیل در انسان، گرایش به آسایش و راحت طلبى 
دارد« )مصباح یزدی، 1394الف ، ج3، ص125( و دوست دارد که »همیشه شاد باشد و به خوشى زندگى خود را 
بگذراند«   )مصباح یزدی، 1394الف ، ج2، ص42(؛ لذا عرفان های نوظهور با بهره‌گیری از این گرایش طبیعی، 
راه هایی را پیشنهاد مکینند که در ظاهر آسان، لذت بخش و بدون الزام به ریاضت های شرعی و اخلاقیاند؛ مانند 
موسیقی، رقص، مدیتیشن های مختلف، مانند پیاده روی و چای خوردن و اموری از این قبیل  )ر.ک: قره باغی، 

1403، ص93ـ154؛ باقری، 1391(.
این جریان ها با تأیکد بر تجربه های عرفانی فردی، آزادی از قیود دینی، و لذت جویی معنوی )مصباح یزدی، 1398، ص93( 
توانسته‌اند جوانانی را که در جست‌وجوی معنایند، اما آمادگی پذیرش سخت‌یهایی را در جهت رسیدن به کمال ندارند، به خود 
جذب کنند؛ درحالکیه در معنویت اسلامی، در کنار لذت های حلال، بر تهذیب نفس )مصباح یزدی، 1393ب، ص91( برای 
رسیدن به کمال انسانی تأیکد شده است. عرفان های نوظهور عمدتاًً به‌دنبال ایجاد حالات روحی خاص و احساسات‌یاند که نه 

ریشه در معرفت دارند و نه به کمال انسانی منتهی م‌یشوند. 
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علامه مصباح این گرایش ها را »دام بزرگ شیطان« مینامد )مصباح یزدی، 1389/08/05(؛ دام هایی که با 
بلکه زمینه ساز  به کمال نمیرسانند،  نه تنها  از مسیر حق منحرف مکینند و  را  انسان  لعاب معنویت،  رنگ و 

انحرافات فکری، اخلاقی و اجتماعی میشوند. 
بـا توجـه بـه مطالـب یادشـده، از نـگاه علامه مصبـاح یزدی، گرایـش بـه معنویت های نوظهـور کی علت 
بیـرونی دارد و یـک علـت درونی. بحـران معنـوی غـرب )علت بیـرونی(، از طریق کتـب و رسـانه ها به جوامع 
اسلامی سـرایت کـرده و در بسـتری از ضعـف ایمـان و عمـل در میـان بـرخی مسـلمانان )علـت درونی(، بـا 
بهره گیـری از جاذبه هـای تجربه محـور، لذت گـرا و آزادی بخش ظاهری خود، توانسـته اسـت گـروهی از مردم 
را به سـوی خـود جلـب کنـد. ایـن تحلیـل، هـم بـه ریشـه های جهـانی ایـن پدیـده میپـردازد و هـم بـه 

آسیب پذیریهای داخلی، که مقابله با آن را ضروری میسازد، اشاره مکیند. 

2. آسیب های فرقه های نوظهور

با مجموعۀ  بلکه  نیستند؛  دارای ضعف های نظری  نوظهور صرفاًً  نگاه علامه مصباح یزدی، عرفان های  از 
به هم تنیده ای از آسیب های عملی نیز همراه اند که حیات فردی و اجتماعی دینداران را تهدید مکیند. مهم ترین 

این آسیب ها را میتوان در محورهای ذیل تبیین کرد.
1ـ2. خطر منافقان و رهبران فریبندة این جریان ها

اولین آسیب از آسیب های جدی و نگرانکننده در زمینة عرفان های نوظهور، ظهور رهبران فریبنده و جریان هایی 
است که با چهره ای دینی و معنوی، اما با اهدافی غیرالهی، به جذب افراد ـ به ویژه جوانان ـ میپردازند. علامه 
مصباح یزدی با تأیکد بر خطر این گروه ها، آنها را مصداق بارز منافقان میداند؛ کسانی که برخلاف کفار آشکار، 

با نقاب دین داری، از درون به تخریب باورهای دینی و انحراف معنوی جامعه میپردازند. 
از منظر ایشان، خطر منافقان از دشمنان آشکار بیشتر است؛ زیرا »کافری که از رو شمشیر مک‌یشد و م‌یگوید 
من دشمن شما هستم، ترس ندارد. ترس از منافق است که میگوید من با شما هستم؛ اما از پشت خنجر م‌یزند« 
)مصباح یزدی، 1389/08/05(. این گروه ها با استفاده از احساسات پاک جوانان مسیرهایی را پیشنهاد مکینند 

که به ظاهر دینی و معنویاند، اما در باطن، از مسیر بندگی و شریعت اسلامی انحراف دارند. 
علامه مصباح یزدی همچنین به شـگردهای سـازمانیافتة این جریان ها اشـاره مکیند. یکی از روش های 
رایـج، جـذب افـراد ثروتمنـد و سـرمایه دار بـرای تأمیـن منابع مالی و گسـترش تشـیکلات اسـت. وی توضیح 
میدهـد کـه دین سـازان و فرقه پـردازان بـا سوءاسـتفاده از گرایـش فطـری انسـان بـه خداجـویی و معنویـت، 
احساسـات دیـنی افـراد را به خدمت اهداف شـخصی و سیـاسی خود درمیآورنـد. این افراد بـا تأسیس مذاهب 
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سـاختگی، ارضـای بـدلی تمـایلات عرفـانی را جایگزیـن سـلوک حقیـقی مکیننـد و افراد را به سـمتی سـوق 
میدهند که در نهایت، منافع رهبران فرقه تأمین شود )مصباح یزدی، 1398، ص92(.

اما با  بنابراین، خطر اصلی عرفان های نوظهور در رهبران فریبنده ای نهفته است که با چهره ای معنوی، 
اهدافی غیرالهی، به جذب افراد میپردازند. این جریان ها با بهره گیری از احساسات دینی، تبلیغات گسترده، و 
ادعاهای ارتباط با مقام های مقدس، مسیر حقیقی بندگی را تحریف مکینند و جوانان پا‌کدل را به دام مک‌یشانند.

2ـ2. جایگزینی تمرین و دستورالعمل های انسانی با احکام شرعی

دومیـن آسیـبی کـه میتوان به آن اشـاره کـرد، جایگزیـنی ریاضت های فـردی و تمرین های ذهنی و جسـمی 
بـا مسیـر بنـدگی و التـزام به احکام شـرعی اسـت. علامـه مصباح یزدی بـر این نکتـه تأیکد دارد کـه کمال و 
تقـرب بـه خداونـد، تنهـا در سـایة بنـدگی حاصل میشـود؛ بنـدگیای که بایـد در تمام ابعـاد وجود انسـان، از 
دل و نیـت گرفتـه تـا رفتـار و عمـل، تجـلی یابد. عرفان هـایی که تنها بـر توجه قلـبی یا حـالات درونی تأیکد 
دارنـد، بـدون التـزام به احـکام شـرعی و وظایف اجتمـاعی، از منظـر اسلام ناقـص و گمراهکننده انـد. برخی از 
ایـن جریان هـا بـا ادعـای وصـول به مقـام »انسـان کامل«، خـود را از تکلیف شـرعی بینیـاز میداننـد؛ امری 

که با روح بندگی و سلوک اسلامی در تضاد است )مصباح یزدی، 1398، ص80(.
لذا علامه تأیکد مکیند که عرفان حقیقی همان شناخت و معرفتی است که در سایة عبادت خالصانه حاصل 
میشود؛ عرفانی که در پرتو آن، همه چیز در برابر عظمت الهی رنگ میبازد و ب‌یاعتبار میشود؛ اما همان‌گونهک‌ه 
هر کالای ارزشمند نمونه های تقلبی فراوانی دارد، عرفان نیز از این آسیب مصون نمانده است و بدل های فراوانی 

از آن در قالب عرفان های نوظهور عرضه شده اند )مصباح یزدی، 1390ب، ج2، ص193(.
ویـژگی مشـترک بسیـاری از جریان های عرفـانی، تلاش برای دسـتیابی به معرفت از طریـق ریاضت های 
باطـنی اسـت. ایـن روش هـا، به ویژه بـرای جوانانی کـه از فرهنگ مادی خسـته شـده اند، جذابیـت دارد و آنان 
را به سـوی تمرین هـای روحی و معنـوی سـوق میدهـد )مصبـاح یـزدی، 1391ب ، ص226(. بااین حـال ایـن 
گرایش هـا، اگـر بـدون التـزام بـه وحی و مسیـر بندگی باشـند، نمیتوانند انسـان را بـه معرفت حقیـقی و قرب 

الهی برسانند )مصباح یزدی، 1398، ص80(.
بنابراین از دیدگاه علامه مصباح یزدی، جایگزینی احکام شرعی با ریاضت‌های فردی و دستورالعمل‌های برآمده از 
اندیشة انسانی، یکی از آسیب های جدی عرفان های نوظهور است. این جریان ها با تمرکز بر تمرین های ذهنی و جسمی، 
مسیر بندگی را به حاشیه رانده و عرفان را از حقیقت الهی آن تهی کرده‌اند؛ درحالکیه عرفان اسلامی در جوهرة خود 
چیزی جز بندگی خالصانه و سلوک شرعی نیست و نتیجة این بندگی خالصانه، رسیدن انسان به تقرب الهی میشود. 
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3ـ2. انحراف از مسیر دین و تقلیل معنویت به قدرت های روحی و تجربه های شخصی

پس از آنکه مشخص شد عرفان های نوظهور مسیر بندگی و عبادت خالصانة الهی را به انحراف مکیشانند، 
بنیادین در عرفان های  از آسیب های  بنابراین یکی  انسان ها را میگیرد.  از این جریان ها دامن   آسیب دیگری 
نوظهور را میتوان تقلیل معنویت به تجربه های فردی و قدرت های روحی دانست؛ امری که از منظر علامه 
مصباح یزدی، انحرافی جدی از مسیر دین و عرفان به شمار میرود. ازهمین‌رو ایشان تأیکد مکینند که عرفان 
حقیقی بر معرفت خداوند و بندگی خالصانه مبتنی است که نتیجة آن، شهود جلوه های الهی و درک بهتر خداوند 
است. در مقابل، »روش های عملی و ریاضت های روحی و بدنی ـ که عرفان عملی میخوانند ـ هیچ کی عرفان 
به شمار نمیآید« )مصباح یزدی، 1392ج ، ج1، ص171( و »همة آنها باعث انحراف و فساد جامعه میشوند« 

)مصباح یزدی، 1390ب، ج2، ص194(.
علامه با اشاره به شباهت های ظاهری میان کرامات عرفای الهی و تواناییهای مرتاضان، هشدار میدهد 
که این شباهت ها نباید موجب خلط مفاهیم شوند. وی تفاوت میان این دو را همانند تفاوت میان معجزه و سحر 
میداند؛ معجزه، عطیه ای الهی است که بدون تلاش شخصی و از جانب خداوند به پیامبران و اولیای الهی اعطا 
میشود؛ درحالکیه سحر نتیجة تمرین و ریاضت ساحران است. این تمایز، در عرفان نیز صادق است: »یکی 
قدرت روحی است که بر اثر ریاضت به دست آمده است و دیگری لطفی است که خدا به عارف عطا کرده است« 

)مصباح یزدی، 1389/08/05(. ایشان دراین باره بیان کرده اند: 

با  در عرفان هایی که امروزه در اروپا و آمریکا مطرح میشود، عرفان... یعنی روشی كه انسان 
اجرای برنامه ها و ریاضت هایی به درک و آرامش روحیای فراتر از آنچه در سایة عوامل مادی پیدا 
میشود، نائل شود؛ غالباًً هم امروزه در اروپا و آمریکا، این هندوئیست ها و بودیست ها هستند که 
آنها را با استفاده از برنامه های ورزشی یوگا و مانند آن آرامش میدهند؛ یعنی عرفان آنها برگرفته 
از عرفان شرقی چین و هندوستان است. محور فکر آنها شناخت خدا نیست؛ بلکه حالت روحی 
برتری است که خودشان انتظار دارند و این حالت دو ویژگی دارد: اول اینكه چیزهایی را درک 
مکینند که دیگران درک نمکینند؛ و دیگر اینكه توان کارهایی را پیدا مک‌ینند که دیگران نم‌یتوانند 
آنها را انجام دهند. نمونة آن ، مرتاضان هندی اند كه چیزهایی از آنها شنیده اید و اگر کسانی هم 
به هندوستان مسافرت کرده اند، نمونه های آن را دیده اند؛ افرادی كه ریاضت های خیلی سخت و 
عجیبی میكشند و قدرت‌هایی پیدا مکینند و به اطلاعاتی دست م‌ییابند )مصباح یزدی، 

.)1389/08/05

در عرفان های نوظهور، تمرکز بر تقویت روح از طریق ریاضت های جسمی و ذهنی، جایگزین بندگی و سلوک 
شرعی شده است. علامه با اشاره به آیین های مرتاضان هندی، از جمله جویکها، توضیح میدهد که این افراد 
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با تحمیل ریاضت هایی چون کاهش شدید تغذیه یا کنترل تنفس، در پی افزایش قدرت روحیاند )مصباح یزدی، 
1398، ص123(. این روش ها، گرچه ممکن است به نتایجی منجر شوند، از منظر اسلامی فاقد ارزش معنویاند؛ 

زیرا هدف آنها تقرب به خدا نیست؛ بلکه دستیابی به تواناییهای خارق العاده است. 
ازسویدیگر، ایشان به تحریف تاریخی عرفان نیز اشاره مکینند. عرفان، در اصل از سوی انبیا برای هدایت 
بشر و ارضای حس فطری معنویت عرضه شده است؛ اما در طول تاریخ، به‌ویژه در بستر تحریف ادیان، دچار 

انحراف های جدی شده و آموزه های خرافی و متناقض در آن راه یافته اند )مصباح یزدی، 1398، ص68(.
به  تقلیل معنویت و عرفان  نوظهور،  از آسیب های جدی عرفان های  این تحلیل نشان م‌یدهد که یکی 
تجربه های فردی و قدرت های روحی است؛ روکیردی که نه‌تنها از مسیر دین فاصله دارد، بلکه م‌یتواند زمینه‌ساز 

انحرافات فکری و عملی گسترده ای در جامعه شود. 
به باور علامه مصباح یزدی، در عرفان های کاذب تأیکد میشود که راه رسیدن به کمالات معنوی، صرفاًً دین نیست 

و نباید مسیر را در این امر خلاصه کرد. این تفکر به شدت آسیب‌زاست و باعث فساد فکر و عمل جوانان میشود: 

یک فکر ریشه ای تبلیغ میشود كه در دنیا تازگی ندارد؛ اما در کشور ما تقریباًً عمر زیادی ندارد. 
اساس این فکر آن است که راه‌ رسیدن به کمالات معنوی، تنها دین نیست. اصل مفروض و 
پیش فرض آنها این است که انسان یک ارزش های معنوی دارد که باید به آن نائل شود؛ به کمالاتی 
میتواند برسد که از راه علوم مادی مانند صنعت و تکنولوژی به آن نمیرسد؛ اما غیر از دین، راه 
دیگری هم برای رسیدن به این کمالات هست كه احیاناًً از دین هم آسان تر است؛ لااقل در بعضی 
بخش ها از لحاظ زمان کوتاه تر است و با گذراندن دورة محدودی انسان میتواند به آن نتایج 
برسد. آنها واژه ای را بهکار میبرند كه در فرهنگ ما به »عرفان« ترجمه شده است؛ میگویند راه 
رسیدن به حقیقت، فقط دین نیست. اگر در سایة دین به حقیقت یا آن کمالاتی که انسان برای 
آن آفریده شده است ـ یعنی کمالات فرامادی ـ میرسیم، راه دیگری هم وجود دارد كه راه عرفان 
است؛ اگر انسان ها هیچ دینی هم نداشته باشند، حتی خدا را هم قبول نداشته باشند، راهی به نام 
عرفان وجود دارد که میتوانند آن راه را بپیمایند و به حقیقت و آرامش کامل برسند و مطالبی را 
درک کنند که دیگران از درک آن عاجزند؛ چیزهایی را ببینند که دیگران نم‌یبینند؛ کارهایی را انجام 

دهند که دیگران نمیتوانند از عهدة آن برآیند )مصباح یزدی، 1389/08/05(. 

عرفان الهی ریشه در ادیان آسمانی دارد و مبتنی بر عبادت خالصانه و بندگی خداوند است؛ درحالکیه عرفان 
غیرالهی ـ که در میان بت پرستان، بوداییها و هندوها رایج است ـ بر تمرین های بدنی و روحی خاصی استوار 
است؛ به هدف افزایش قدرت های فردی، نه تقرب به خداوند )مصباح یزدی، 1392ج ، ج۱، ص171(. حتی تربیت 

اخلاقی نیز در سایة عبادت خداوند شکل میگیرد )دهقان کلور، 1402، ص41ـ43(. 
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در نتیجه، مقابله با این خطرات، نیازمند آگاهیبخشی، تحلیل علمی، و تقویت آموزه های دینی در جامعه 
است که در ادامه پس از بیان مبانی نظری علامه مصباح یزدی به این نکات پرداخته میشود.  

3. مبانی نظری مرتبط با دیدگاه علامه مصباح یزدی

در تحلیل آسیب شناسانة معنویت های نوظهور از منظر علامه مصباح یزدی، شناخت برخی مبانی نظری ایشان 
امری ضروری است. این مبانی، چهارچوب معرفتی و هستیشناختی ایشان را در مواجهه با عرفان های نوظهور 
روشن میسازد و نشان میدهد که نقد ایشان بر این جریان ها، صرفاًً واکنشی سطحی نیست؛ بلکه مبتنی بر 

اصولی عمیق در انسان شناسی و دین شناسی اسلامی است.  
1ـ3. فطرت خداجوی انسان 

علامه مصباح یزدی با استناد به آیات قرآن کریم انسان را موجودی فطرت‌مدار میداند که گرایش به خداوند 
در ضمیر او نهاده شده است. آیة »فََأََقِِمْْ وََجْْهََكََ لِلِدِِّنِِی حًََاًفین فِِطْْرََتََ ا�للَّهِِ الَّیت فََطََرََ النَّاَسََ عََلَهیا« )روم: ۳۰( به‌روشنی 
بر این حقیقت تأیکد دارد. این فطرت همان گرایش ذاتی به توحید، حق طلبی و حقیقت جویی است )مصباح 
یزدی، 1389/08/05( که در روایات متعدد مورد تأیید قرار گرفته است؛ از جمله روایت زراره از امام صادق؟ع؟ 
که در آن، وی از حضرت دربارة این آیة شریفه سؤال میپرسد و حضرت پاسخ میفرمایند: »همه را بر فطرت 

یگانه پرستى آفریده است« )کلینی، 1430ق، ج3، ص35(.
بر اساس این دیدگاه، انسان به طور طبیعی در مسیر خداوند و راه راست حرکت مکیند؛ اما عوامل بیرونی و 
درونی، از جمله وسوسه های شیطانی و جاذبه های دنیوی، میتوانند او را از مسیر فطرت منحرف کنند. علامه 
مصباح با توجه به این نکته میفرماید: »اما گاهی عوامل شیطانی انسان را از مسیر خداوند و راهی که فطرت 
خدا داد برای انسان ترسیم کرده، منحرف میسازند« )مصباح یزدی، 1390ب، ج1، ص64(. همچنین مفسران، 
از جمله علامه طباطبائی نیز در تفسیر المیزان، فطرت ذکرشده در آیه را فطرت توحیدی میداند و آن را اساس 
دین قیّّم معرفی مکیند )طباطبائی، 1390، ج16، ص178(. این دیدگاه، مبنای نظری مهمی برای نقد معنویت‌های 
نوظهور فراهم میآورد؛ چراکه هر گونه معنویتی که از این فطرت الهی فاصله بگیرد، نمیتواند انسان را به مقصد 
نهایی، یعنی کمال و قرب الهی، رهنمون سازد. »بر اساس آموزه های اسلامی، انسان طوری آفریده شده که 
وجودش بُرُداری است و جهتی را نشان میدهد. این گونه نیست که انسان رها باشد و سمت و سویی نداشته باشد. 

در درون او عاملی وجود دارد که او را به سمت خاصی ]خدا[ سوق میدهد« )مصباح یزدی، 1389/08/05(.
بر این اساس، برای حفظ جهت‌گیری فطری انسان و جلوگیری از انحراف، نیاز به راهی روشن و مطمئن وجود 

دارد؛ راهی که بتواند فطرت الهی را شکوفا سازد و انسان را به مقصد نهایی )قرب الهی یا بینهایت شدن( برساند.  
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2ـ3. دین، تنها مسیر آرامش

انسان بر پایة فطرت خداجوی خود، برای یافتن مسیر صحیح نیازمند نقشة راهی روشن و مطمئن است. این 
نقشة راه همان دین الهی است که از سوی خداوند متعال برای هدایت بشر نازل شده است. دین، نه‌تنها پاسخ‌گوی 
نیازهای فطری انسان است، بلکه تنها مسیر تحقق کمال انسانی و آرامش حقیقی به شمار میآید )مصباح یزدی، 
1394الف ، ج3، ص170(. دین الهی با تبیین تأثیر پدیده های مختلف در سعادت یا شقاوت انسان، مسیر صحیح 

را به انسان نشان میدهد )مصباح یزدی، 1395، ص213(. 
از این منظر، کمال انسانی تنها در گرو حرکت در مسیر فطرت توحیدی و قرب الهی است؛ چنانکه علامه 
مصباح یزدی تصریح مکیند: »کمال انسان مسیر مشخصى دارد که اگر انسان از آن مسیر تخلف و تخطى کند، 
به کمال نم‌ىرسد« )مصباح یزدی، 1390الف، ص۲۶(. بنابراین، معنویت‌هایی که از مسیر دین الهی و فطرت توحیدی 
منحرف شده‌اند، نه تنها از هدایت واقعی بیبهره‌اند، بلکه ممکن است انسان را از حقیقت دور سازند و آرامش حقیقی 
را از او سلب کنند. ازاین‌رو انسان برای آنکه بتواند مسیر دین الهی را به‌درستی بشناسد و در آن مسیر گام بردارد، 

نیازمند هدایت مستقیم الهی از طریق پیام آوران وحی است؛ مسیری که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. 
3ـ3. معصومین تنها مسیر دین

با توجه به جایگاه دین در پاسخ گویی به نیازهای فطری انسان، پرسش اساسی آن است که: این مسیر الهی 
چگونه به انسان عرضه میشود و چه سازوکارهایی برای تحقق آن در زندگی بشر وجود دارد؟ پاسخ این پرسش، 
در بحث ضرورت نبوت نهفته است. انسان با وجود بهره مندی از عقل و تجربه، در بسیاری از مسائل بنیادین 
زندگی، همچون هدف آفرینش، مسیر کمال و حقیقت سعادت، دچار حیرت و سردرگمی است. عقل بشر، هرچند 
در تشخیص برخی مصالح و مفاسد توانمند است، در برابر مسائل غیبی، ابدی و فرامادی، به »نمیدانم« میرسد 
)مصباح یزدی، 1382ب ، ج2، ص172(. ازاین رو برای دستیابی به کمال مطلوب، نیازمند راهنمایی فراتر از عقل 
بشری است؛ راهی که از سوی خالق انسان برای هدایت او مقرر شده باشد. این راه، همان وحی الهی است که 

بر اساس حکمت خداوند، به مثابة نقشة راه سعادت انسان نازل شده است. 
وحی الهی، برای آنکه در دسترس بشر قرار گیرد، نیازمند واسطه‌ای است که بتواند آن را دریافت و به انسان‌ها 
منتقل کند. این واسطه، پیامبران الهیاند که از سوی خداوند برگزیده شده اند تا راه هدایت را به بشر نشان دهند. 
ضرورت نبوت، از همین نیاز انسان به هدایت الهی ناشی میشود )مصباح یزدی، 1397ب ، ص103(. اگر خداوند 
پاسخ مسائل حیاتی بشر را از طریق وحی و نبوت ارائه ندهد، نقض غرض لازم میآید و هدف خلقت انسان، که 

همان قرب الهی و کمال معنوی است، تحقق نخواهد یافت )مصباح یزدی، 1382ب ، ج2، ص172(.
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مهم ترین جلوة وحی الهی، قرآن کریم است که به عنوان کتاب هدایت، از سوی خداوند بر پیامبر اسلام؟ع؟  
نازل شده است. قرآن، نه تنها مجموعه ای از احکام حقوقی و اخلاقی است، بلکه هدف اصلی آن، هدایت انسان 
به سوی کمال معنوی و قرب الهی است. احکام حقوقی قرآن در خدمت اهداف اخلاقی و تربیتی آن قرار دارند 
و این آمیختگی، نشان دهندة آن است که دین الهی تنها به تنظیم روابط اجتماعی بسنده نمکیند؛ بلکه به دنبال 

تعالی روح انسان است )مصباح یزدی، 1394الف ، ج3، ص65 و 170(.
قابل ذکر است که پس از پیامبر اکرم؟ع؟ ، استمرار هدایت الهی نیازمند جانشینانی است که بتوانند مسیر 

وحی را برای انسان ها تبیین و تفسیر کنند )مصباح یزدی، 1393الف، ص93(.

4. راهکارهای مقابله و پیشگیری

با توجه به آسیب های متعدد عرفان های نوظهور و تأثیر آنها بر باورهای دینی و تربیت معنوی، علامه بر ضرورت 
مقابله ای علمی، فرهنگی و تربیتی تأیکد دارد. ایشان معتقدند که پیشگیری از نفوذ این جریان ها نیازمند بازسازی 
معرفتی، الگوسازی رفتاری و تعامل هوشمندانه با نسل جوان است. در این قسمت، پنج محور اصلی از راهکارهای 

پیشنهادی ایشان بحث میشود. 
1ـ4. تبیین مبانی معرفتی دین در خانواده، مدرسه و رسانه

از منظر علامه مصباح یزدی، نخستین و بنیادیترین گام در مقابله با نفوذ معنویت های نوظهور، تقویت مبانی 
معرفتی دین در نهادهای اصلی تربیتی جامعه است. این فرایند باید با خانواده آغاز شود؛ در نظام آموزش و پرورش 

نهادینه گردد و از طریق رسانه ها به سطح عمومی جامعه گسترش یابد. 
خانواده به عنوان نخستین نهاد اجتماعی و تربیتی، نقش محوری در شکل‌گیری باورهای دینی و معنوی فرزندان 
دارد. والدین باید با تقویت پیوند عاطفی با فرزندان، زمینة تربیت دینی آنان را فراهم سازند. تربیت دینی مؤثر نیازمند 
محبت، منطق و گفت‌وگوی صمیمانه است، نه تحکم و تهدید. به باور علامه مصباح یزدی، برخوردهای خشک و 
تحکم آمیز نه تنها مؤثر نیستند، بلکه ممکن است موجب دلزدگی و انحراف شوند؛ ازهمین‌رو میفرمایند: »باید با 
مهربانی و با صمیمیت اعتماد جوان را جلب کنیم تا بفهمد ما خیرخواهش هستیم« )مصباح یزدی، 1393د(. در 
نتیجه، والدین میتوانند روی فرزند تأثیر داشته باشند و او را به سمت تربیت دینی سوق دهند. لذا تربیت دینی 
بدون رابطة عاطفیِِ سالم با فرزندان ثمربخش نیست. اگر نوجوان احساس کند که والدین او را درک مکینند و 
خیرخواه اویند، پذیرای گفت وگوی دینی خواهد شد. در غیر این صورت، حتی سخن درست هم اثر نمیگذارد. 
لذا ایشان بر این نکته اصرار داشتند که والدین از تهدید و تحکم بپرهیزند و با زبانی محبت آمیز فرزندان را به 

فهم تدریجی باورهای دینی راهنمایی کنند. 
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ایشان همچنین بر ضرورت آموزش تدریجی و متناسب با سنین مختلف در کنار برخورد مهربانانه با فرزندان 
تأیکد دارند و پیشنهاد مکینند که والدین برای کودکان، نوجوانان و جوانان، سلسله ای از دروس دینی طراحی 

کنند که با زبان ساده و قابل فهم به تبیین مبانی اعتقادی بپردازد )مصباح یزدی، 1393د(.
پـس از خانـواده، نهـاد آمـوزش و پرورش نقش کلیـدی در تثبیـت و تعمیق باورهای دینی و مصون سـازی 
جوانـان در برابـر جریان هـای انحـرافی ایفـا مکینـد. هیـچ اصلاح اجتمـاعیِِ پایـدار بـدون اصلاح فرهنـگ و 
آمـوزش امکان پذیـر نیسـت. در تحلیـل تاریخی ایشـان، انحطاط جوامـع اسلامی همچون اندلـس، نتیجة نفوذ 
دشـمنان در نظـام فرهنـگی و آمـوزشی آن جوامـع بـوده اسـت )مصبـاح یـزدی، 1391د ، ص353(. لـذا بیـان 
مکیننـد کـه دولـت اسلامی بایـد نظـام آمـوزشی را از دبسـتان تـا دانشـگاه تحت نظـارت دقیق قـرار دهد تا 
دشـمنان نتواننـد با مشـوش کردن فضـای فرهنگی، جوانـان را گمراه کننـد )مصباح یـزدی، 1389، ص115(؛ 

همچنین باید به رفع نیازهای معنوی آنان اقدام کند )مصباح یزدی، 1403، ص9(. 
بـر همیـن اسـاس، ایشـان خواهـان تدویـن متـون آمـوزشی دیـنی متناسـب بـا سـنین مختلـف بودنـد تا 
نوجوانـان به تدریـج و بـا اسـتدلال های سـاده و روشـن، بـه مبـانی اعتقادی مجهز شـوند و شبهاتشـان پاسـخ 
داده شـود )مصبـاح یـزدی، 1391ج ، ج3، ص194(؛ چراکـه ایـن شیـوه، هـم عقلانیت را تقویـت مکیند و هم 

از گرایش به معنویت های سطحی و احساسی جلوگیری خواهد کرد. 
علامه مصباح تأیکد دارد که بیان مطالب دینی باید با توجه به سطح فهم مخاطب، به زبان ساده و با استدلال 
منطقی صورت گیرد )مصباح یزدی، 1393د(؛ چراکه استفاده از بیان پیچیدة فلسفی در مرحلة آغازین تربیت دینی، 
جوانان را دلزده مکیند و حتی ممکن است آنان را به سوی معنویت های جایگزین سوق دهد. ایشان معتقدند که اگر 
جوانان پاسخ شبهات خود را نیابند، این شبهات مانند موریانه در ذهن آنان نفوذ مکیند و موجب سستی در باورهای 
دینی میشود. ازاین‌رو حضور دین شناسان متخصص و متعهد در جامعه ضروری است تا بتوانند با ارائة ادلة محکم، 

از ارزش های دینی دفاع کنند و تدین مردم را تعمیق بخشند )مصباح یزدی، 1391الف، ص242(.
بنابراین شرط لازم برای هدایت، علم و آگاهی است؛ لذا ایشان بر مسئولیت همگانی در افزایش آگاهی دینی 
تأیکد م‌یورزند و معتقدند که باید از خانواده آغاز کرد و سپس این آگاهی را به سطح جامعه و حتی جهان گسترش 

داد؛ چراکه همة انسان ها بندگان خداوندند و شایستة بهره مندی از معارف الهیاند )مصباح یزدی، 1397الف (. 
2ـ4. الگوسازی و تشویق جوانان دیندار

در فراینـد تربیـت دیـنی و مقابلـه بـا گرایش هـای انحـرافی معنـوی، از جملـه عرفان هـای نوظهـور، یـیک از 
مؤثرتریـن راهبردهـا، الگوسـازی صحیـح و تشـویق جوانان بـه دینداری آگاهانـه و فعال اسـت. علامه مصباح 
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یـزدی بـا تأیکـد بـر نقش الگـو در تربیـت انسـان، به ویـژه در دوران جـوانی، معتقد اسـت کـه ارائـة الگوهای 
دیـنی و معنوی زمینه سـاز هدایت فکری و رفتاری نسـل نو اسـت )مصباح یـزدی، 1392ب، ص62( و میتواند 

آنان را از افتادن در دام معنویت های کاذب بازدارد. 
جوانـان در مرحلة شـکل‌گیری شـخصیت، بیش از هر چیـز نیازمند الگوهایی زنده و قابـل اقتدایند. لذا علامه 
مصبـاح بـا هشـدار بـه اینکه تهاجـم فرهنـگی و تبلیغات گسـتردة رسـانه های معاند بـه ترویج الگوهای فاسـد و 
گمراهکننـده در میـان نوجوانـان میپـردازد، بیـان مکیند که اگر جامعـة اسلامی نتواند الگوهای برتـر و حقیقی را 
بـه جوانـان عرضـه کنـد، آنهـا به ناچار بـه الگوهای بـدلی روی خواهنـد آورد )مصبـاح یـزدی، 1392ب، ص۶۲(. 
ازایـن رو »الگوسـازی« یـیک از سـازوکارهای بنیادیـن تربیـت و مقابلـه بـا جنـگ نـرم فرهنـگی اسـت که در 

روان شناسی نیز مطرح است )مصباح یزدی، 1391ه ـ، ص102(. 
ــنی و  ــای دی ــارکت در فعالیت ه ــه مش ــویق ب ــا تش ــد ب ــری بای ــزدی، الگوگی ــاح ی ــه مصب ــاور علام به ب
معرفــتی همــراه باشــد؛ زیــرا ایــن فضاهــا زمینــة آشــنایی آنــان را بــا سیــرة اهل بیــت؟عهم؟ و اســوه های ایمــانی 
فراهــم میســازد و میتوانــد علاقــة آنهــا را بــه دیــن تقویت کنــد. ایشــان در نظریة حقــوقی اسلام مینویســد: 
»بایــد جوان هــا را تشــویق کنیــم کــه در جلســات بحــث از معــارف اسلام شــرکت کننــد تــا مبــانی دیــنی 

را فرا بگیرند« )مصباح یزدی، 1396ب، ج2، ص165؛ مصباح یزدی، 1382الف ، ص181(.
بـا توجـه بـه آثـار ایشـان میتوان سـه دسـته از الگوهـای تربیـتی را بـرای جوانان معـرفی کرد کـه هر کی 
نقـش ویـژه‌ای در هدایـت معنوی و فکری نسـل نو دارند. تاریخ اسلام سرشـار از نمونه های الگـویی برای جوانان 
اسـت کـه زنـدگانی آنـان میتواند برای نسـل امروز الهام بخـش باشـد. در رأس الگوهای تربیتی، شـخصیت های 
معصـوم قـرار دارنـد کـه از نظـر معرفـت، اخلاق، عبودیـت و مسـئولیت پذیری، کامل تریـن الگوهای انسـان‌یاند. 
علامـه مصبـاح یـزدی بـا تأیکـد بـر نقش اهل‌بیـت؟عهم؟  در تربیـت دیـنی، مجالس ذکر ایشـان را بسـتری برای 
ترسیـم چهره هـای مانـدگار و ارائـة الگوهـای رفتـاری صحیح م‌یدانـد )مصبـاح یـزدی، 1392ب‌، ص62(. برای 
نمونـه، از حضـرت فاطمـة زهر؟عها؟ یـاد مکیند که در شش هفت سـالگی همچـون »ام ابیها« از پـدر بزرگوارش 
پرسـتاری و حمایت مکیردند و با نشـاط و احسـاس مسـئولیت، غبار خسـتگی را از چهرة پیامبر؟ص؟  میزدوند. 
ایـن رفتـار برای نوجوانـان امروز میتواند نمونـه ای از مسـئولیت پذیری زودهنگام و بهکارگیـری توان و نیروی 

جوانی در خدمت ارزش های الهی باشد )مصباح یزدی، 1392ب ، ص123(. 
علامه مصباح یزدی، سپس با توجه به عدم دسترسی مستقیم به معصومان در عصر غیبت، بر ضرورت 
الگوگیری از شخصیت هایی تأیکد مکیند که از نظر علم، تقوا و معنویت، شباهت بیشتری به اهل بیت؟عهم؟  دارند. 
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ایشان در کتاب نقش تقلید در زندگی انسان مینویسد: »وقتی نمیتوانیم مستقیماًً به معصوم تأسّّی کنیم، باید بکوشیم 
به کسی تأسّّی کنیم که به معصوم نزدکیتر و شبیه تر است« )مصباح یزدی، 1391ه‌، ص102( و میتوان مصداق بارز 
این الگوها را علمای دین دانست. در این زمینه، ایشان از شهید مطهری به عنوان الگویی برجسته یاد مک‌ینند که با دانش 

و بصیرت توانست به نیازهای فکری جامعه پاسخ دهد )مصباح یزدی، 1391الف‌، ص242(.
از  آنان را نمونه هایی  در آخر، ایشان به نقش جوانان مؤمن و فداکار در جامعة اسلامی اشاره مکینند و 
الگوهای تربیتی‌افته در مکتب اهل‌بیت؟عهم؟ معرفی مینمایند؛ اینان همان کسان‌یاند که تابع مکتب اهل‌بیت؟عهم؟هستند 
و الگوی خودشان را از ائمة اطهار؟عهم؟ گرفته اند و برای تحقق آرمان های اسلامی از جان و مالشان میگذرند 
)مصباح یزدی، 1391ه ، ص270(. مصداق بارز این نوع الگوها، شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای مدافع 
حرم اند. این نوع الگوها، به ویژه در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و جهادی، میتوانند انگیزه ای برای جوانان 

باشند تا دینداری را نه فقط در سطح فردی، بلکه در سطح اجتماعی و تمدنی تجربه کنند. 
در نتیجه از دیدگاه علامه مصباح یزدی، معرفی الگوهای مناسب برای جوانان یکی از ارکان اساسی در 
مقابله با عرفان های نوظهور و تربیت معنوی نسل نو است. این الگوها باید هم از نظر معرفتی و اخلاقی غنی 

باشند و هم در زندگی عملی قابل مشاهده و اقتدا. 
3ـ4. توجه به منابع و شخصیت های اصیل دینی 

یکی دیگر از مهم ترین راهکارهای مقابله با نفوذ عرفان های نوظهور، تقویت بنیة معرفتی و فکری نسل جوان 
از طریق مطالعة منابع اصیل اسلامی است. علامه مصباح یزدی با تأیکد بر نقش مطالعه در رشد ایمان و مصونیت 
از شبهات، آن را نه تنها کی توصیة تربیتی، بلکه وظیفه ای دینی و فرهنگی میداند. از منظر ایشان، در عصر 
تهاجم فرهنگی و گسترش ابزارهای رسانه ای، مطالعه و مباحثة دینی باید به عنوان فعالیتی مستمر در زندگی 
افراد جای گیرد تا زمینه ساز رشد معرفت و تثبیت هویت دینی باشد. ایشان با هشدار دربارة غفلت از مطالعه و 
تفکر، تصریح مکینند که بیتوجهی به معارف دینی زمینه ساز نفوذ تبلیغات ضددینی و عرفان های انحرافی است 
و مطالعه راهی برای مقابله با این بمباران فرهنگی و حفظ هویت دینی است )مصباح یزدی، 1382الف‌، ص118(. 

لذا بدون آن، ایمان به تدریج تضعیف میشود و زمینه برای نفوذ عرفان های نوظهور فراهم میآید. 
اما این مطالعه باید بر پایة منابع اصیل و شخصیت های مورد اعتماد دینی استوار باشد. در این میان، سخنان و نوشته های 
امام خمینی؟رح؟ و امام شهید خامنه‌ای؟رح؟ از جمله منابعی هستند که با زبان ساده و درعین‌حال عمیق، مفاهیم دینی و اجتماعی 
را برای عموم مردم، به‌ویژه جوانان، تبیین کرده‌اند. این آثار برای کسانی که سطح مطالعاتی کمتری دارند، بسیار مفیدترند و 

میتوانند زمینه ساز رشد فکری و تقویت روحیة دینی باشند )مصباح یزدی، 1392الف(. 
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همچنین آثار شهید مطهری جایگاه ویژه ای دارند. علامه مصباح یزدی این آثار را منابعی عمیق، قابل فهم 
و دارای بیانی شیوا معرفی مکیند که میتوانند نیازهای فکری نسل جوان را پاسخ دهند و لذا آنان را در برابر 
شبهات عرفان ها و معنویت های نوظهور مصون سازند  )مصباح یزدی، 1392الف (؛ چراکه ایشان با اخلاص و 
تعهدی مثال زدنی، در برابر جریان هایی که مکیوشیدند نسل جوان را بر پایة فرهنگ غربی تربیت کنند، سکوت 
نکردند و با وجود اشتغالات فراوان، با قلم خود به میدان آمدند. این حرکت، نمونه ای از فداکاری و فروتنی ایشان 
در میدان معرفت و معنویت است )مصباح یزدی، 1391الف، ص95(. آثار شهید مطهری نه تنها در حوزه های 

نظری، بلکه در عرصه های اجتماعی و سیاسی نیز راهگشا بوده اند. 
بااین حال متأسفانه با گسترش ابزارهای نوین، مانند اینترنت، تلویزیون و رایانه، بسیاری از جوانان فرصت 
مطالعه و حضور در جلسات علمی را از دست داده اند. علامه مصباح با اشاره به این وضعیت، با ارائة راهکارهای 
عملی، توصیه مکیند که افراد برای خود برنامة مطالعاتی منظم تعریف کنند و بخشی از وقت روزانه یا هفتگی 
را به مطالعة معارف دینی اختصاص دهند. این مطالعه باید همراه با تفکر، تحلیل و گفت وگو باشد؛ نه صرفاًً مرور 
سطحی. ایشان تأیکد مکینند که مطالب کتاب ها باید مورد گفت وگو قرار گیرند و نقد و بررسی شوند تا مسئله 

به طور کامل حل شود )مصباح یزدی، 1394ج(. 
در این راستا، تشیکل جلسات گروهی با محوریت مطالعه و فعالیت علمی، راهکاری مؤثر است )مصباح یزدی، 
1382الف ، ص118(. این جلسات، اگر با تعهد جمعی، تقسیم وظایف و مدیریت علمی همراه باشند، میتوانند 
موجب انگیزة بیشتر، هضم بهتر مطالب و رشد فکری عمیق تر شوند. در صورت بروز ابهام، میتوان به صورت 
دوره ای از کی استاد یا فرد آگاه دعوت کرد تا به سؤالات پاسخ دهد. این روش، نه تنها موجب رشد فردی، بلکه 

زمینه ساز اصلاح اجتماعی و فرهنگی نیز خواهد بود )مصباح یزدی، 1394ج(.
در نهایت، برای کسانی که در سطح تخصصیتری قرار دارند، مراجعة مستقیم به منابع اصلی، مانند قرآن کریم و 
روایات اهل‌بیت؟عهم؟ ضروری است )مصباح یزدی، 1392الف(. این منابع سرچشمه های ناب معرفت دین‌یاند و در پرتو 
آنها میتوان به فهم عمیق تری از حقیقت دین و عرفان اصیل اسلامی دست یافت. لذا علامه مصباح تصریح مکیند 
که اگر زندگی انسان رنگ خدایی داشته باشد، دین اسلام در آن تجسم یافته است؛ و برای دستیابی به این صبغة الهی، 
باید منابع دین را شناخت و آنها چیزی جز قرآن و سنت معصومین؟عهم؟ نیستند که همة حوزه های عبادی، سیاسی، 

اجتماعی و فردی را دربرم‌یگیرد )مصباح یزدی، 1382ج، ج۱، ص۴۳(. 
بنابراین، مسیر رشد معرفتی از مطالعة عمومی آغاز میشود؛ با آثار نخبگان فکری، مانند شهید مطهری، تعمیق 
مییابد و در نهایت با رجوع به منابع اصلی دین به کمال م‌یرسد. این سیر مطالعاتی، نه تنها فرد را در برابر شبهات 
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عرفان های نوظهور مصون میسازد، بلکه او را به کنشگری فعال در عرصة فرهنگی و دینی جامعه تبدیل مکیند. 
4ـ4. گفت وگو و تعامل سازنده با جوانان به جای طرد سریع

یکی از مهم ترین الزامات تربیتی در مواجهه با گرایش جوانان به عرفان های نوظهور، ایجاد فضای گفت وگو و 
تعامل سازنده به جای طرد و برخوردهای تند و قهری است. با توجه به پیچیدگی تربیت نسل جوان، برخوردهای 
تحکمی و مستقیم نه تنها مؤثر نیست، بلکه موجب دلسردی، انزوا و گاه گرایش به مسیرهای انحرافی میشود. 
ایشان با توجه به این نکته تصریح مک‌ینند: »برخورد تند و کوبنده با نوجوان صحیح نیست...؛ باید به آرامی و با 
نصیحت و به صورت غیرمستقیم آنها را متوجه کنیم... اگر نصیحت توأم با تندی و تحمیل باشد، کاری پیش 

نمیرود« )مصباح یزدی، 1381، ص130(. 
از منظر علامه مصباح یزدی، تربیت مؤثر زمانی حاصل میشود که مربی با درک شرایط روحی و سطح 
معرفتی مخاطب، گفت وگویی متناسب با فهم و ظرفیت او ترتیب دهد. وی دراین باره مینویسد: »راه تربیت 
انسان ها همین است که متناسب با فهم افراد و مراتب معرفت و ایمانشان با آنها گفت وگو شود« )مصباح یزدی، 
1388(. این اصل تربیتی، به ویژه در سنین بلوغ و رشد عقلانی، اهمیت بیشتری مییابد؛ چراکه نوجوان در این 
مرحله نیازمند برانگیختن نیروی تعقل و مشارکت در فرایند شناخت است، نه صرفاًً تقلید و اطاعت ‏)مصباح یزدی، 
1392ج ، ج1، ص365(. در این مسیر، توجه به جنبه های عاطفی و ایجاد حس اعتماد و محبت نقش کلیدی 
دارد. علامه مصباح یزدی با الهام از سیرة پیامبر اکرم؟ص؟ تأیکد مکیند که تأثیرگذاری تربیتی زمانی حاصل 
میشود که مخاطب احساس کند گوینده خیرخواه اوست: »اگر بخواهیم در دیگران اثرگذار باشیم، باید طرف 
مقابل حس کند که خیر او را میخواهیم« )مصباح یزدی، 1397الف (. این اصل، نه تنها در تربیت کودکان، بلکه 

در تعامل با جوانان و حتی بزرگسالان نیز صادق است. 
ازسویدیگر، ایشان با اشاره به سیرة تربیتی امام علی؟ع؟ در وصیت نامة خود به امام حسن؟ع؟، بیان مکینند 
که چگونه کی معصوم برای تأثیرگذاری بیشتر، خود را در جایگاه پدری پیر و دلسوز قرار م‌یدهد تا جوانان بتوانند 
با او هم‌ذات پنداری کنند و از توصیه هایش بهره‌مند شوند )مصباح یزدی، 1394د‌، ج1، ص26(. این شیوه، الگویی 
برای مربیان و مبلغان دینی است تا در مواجهه با نسل جوان، از زبان محبت، همدلی و گفت وگوی مؤثر بهره 
گیرند. در نهایت، آیت الله مصباح بر ضرورت تقویت مبانی فکری جوانان از طریق مشارکت در جلسات معرفتی 
و گفت وگوهای آزاد تأیکد دارند: »باید جوان ها را تشویق کنیم که در جلسات بحث از معارف اسلام شرکت کنند 
تا مبانی دینی را فرا بگیرند« )مصباح یزدی، 1396ب، ج2، ص165(. این مشارکت، نه تنها موجب رشد معرفتی، 

بلکه زمینه ساز تحیکم ایمان و مصونیت در برابر شبهات عرفان های نوظهور خواهد بود. 
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5ـ4. دعا و عبادات دینی

علامه مصباح یزدی در آخرین مرحله، بهترین جایگزین برای عرفان ها و معنویت های نوظهور و مؤثرترین راه مقابله با 
چنین اندیشه هایی را عبادات دین اسلام م‌یدانند که تأثیرات فراوانی در زندگی دنیوی و اخروی انسان به همراه دارد و 
کمترین تأثیر آن، جنبة روان شناختی عبادت است؛ یعنی آرامش انسان در دنیا؛ چراکه عبادت در روح و روان انسان تأثیر 
دارد. از این روست که خداوند میفرماید: »أَلَا بِذِِِكْْرِِ اللّه‌ تَ�طَْْ��مََئِنُُِّ الْقُُْلُُوبُُ« )رعد: 28(‌ و ما این آرامش را میتوانیم در خود 
تجربه کنیم. »اگر زمانى نگرانى شدیدى براى ما پیش آید و از پیشامدى در اضطراب باشیم، وقتى به نماز و مناجات با 
خدا بپردازیم، احساس آرامش‌و آسودگى مکىنیم«. حتی اثر آن را میتوان در دیگران نیز مشاهده کرد؛ به این صورت 
که »نمازگزاران کمتر مبتلا به اضطراب و افسردگى مىشوند‌« )مصباح یزدی، 1391ب، ص186(؛ اما در مقابل، اگر 
انسان گمان کند که »مال، ثروت و جاه و مقام بدو آرامش میبخشد، سخت در اشتباه است«؛ زیرا قرآن آرامش انسان 

را منحصر در ذکر خداوند دانسته است )مصباح یزدی، 1396الف، ج۱، ص139(.
ازاین‌رو علامه مصباح با تأیکد بر این مسئله که خداوند زمینه های رشد و سعادت انسان را فراهم کرده است تا به 
کمال خود برسد، به این نکته توجه م‌یدهند که انسان اگر راهی را که خدواند تعیین کرده است، بپیماید، هم آرامش و 
شیرینی زندگی دنیا را خواهد چشید و هم از سعادت و لذت های آخرت بهرمند خواهد شد )مصباح یزدی، 1390الف، 
ص98(. ایشان با توجه به این نکته، حکمت چنین امری را در این م‌یدانند که دلهره، اضطراب و فقدان‌آرامش‌و آسایش 
به این دلیل است که ارتباطمان با منبع هستى ضعیف شده است؛ لذا ارتباط با خداوند را موجب آرامش انسان م‌یدانند 

و هرچه این ارتباط قویتر باشد، آرامش انسان فزونی مییابد )مصباح یزدی، 1391و‌، ص222(. 

نتیجه گیری

بررسی دیدگاه های علامه مصباح یزدی نشان میدهد که عرفان های نوظهور، اگرچه در پاسخ به نیاز فطری 
انسان به معنویت و در واکنش به بحران های روحی و فرهنگی جهان معاصر شکل گرفته اند، به دلیل انحراف از 
مبانی وحیانی و الهی، نه تنها قادر به تأمین آرامش حقیقی انسان نیستند، بلکه با ایجاد جایگزین های کاذب، 
جوانان و حتی اقشار مؤمن جامعه را از مسیر کمال بازمیدارند. ایشان با تفکیک میان عرفان اصیل اسلامی، که 
غایت آن معرفت و قرب الهی است، و عرفان های شرقی یا غربی، که بیشتر معطوف به تجربه های ذهنی و 
با دین، نهایتاًً به  تواناییهای فردیاند، بر این نکته تأیکد مکینند که هر گونه عرفان و معنوتِِی فاقد پیوند 

بن بست معرفتی و اخلاقی خواهد رسید. 
راهکار اساسی علامه مصباح یزدی در مقابله با این جریان ها، بازگشت به منابع اصیل دینی، تبیین عقلانی مبانی معرفت 

دینی، تقویت آموزش های الهی در خانواده و نظام آموزشی، و بهره‌گیری از آثار متفکرانی چون شهید مطهری است. 
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